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  زيستي در دوران تجرد پاك

∗اصغر هادي

 

  
  چكيده

زندگي هر جواني است كـه بيشـتر بـا ازدواج    ناپذير  دوران مجردي، بخش جدايي
يفـة  تـرين وظ  زيسـتي مهـم   پـاك . گـردد  يابد و وارد مرحلـة جديـدي مـي    پايان مي

نقشي اساسي در سير معنوي يك جوان بـه سـوي   اخلاقي در دوران تجرد است و 
هـاي اخلاقـي آن از    زيسـتي و چيسـتي و چرايـي و ويژگـي     تبيين پـاك . خدا دارد

زيسـتي بـا    از ديدگاه دينـي، پـاك  . هدف مقالة حاضر استديدگاه فرهنگ ديني 
 بار معنايي ويژه، صفات اخلاقي بسياري را به همراه دارد و از سوي ديگـر رذائـل  

آن جاسـت كـه بـدون آن     زيسـتي تـا   اهميـت پـاك  . تابـد  زيادي را برنمياخلاقي 
هـاي   تبيـين ويژگـي  . پـذير نيسـت   سعادت انساني امكـان  حركت در مسير كمال و

سـازد بسـياري از روابـط جنسـي و عـاطفي ميـان        زيستي، معلـوم مـي   لاقي پاكاخ
  .دختران و پسران، كه در جامعة فعلي ما وجود دارد، با چالش مواجه است

زيسـتي، ارزشـمندي معنـوي و     شناسـي پـاك   اين مقالـه در سـه بخـش، مفهـوم    
  . پردازد زيستي، به تبيين مسئله مي هاي اخلاقي پاك زيستي و ويژگي اخلاقي پاك

                                                
∗

ــش - ــار  دان ــطح چه ــه س ــه       آموخت ــته ب ــلامي وابس ــات اس ــز مطالع ــلاق مرك ــي اخ ــروه پژوهش ــتاديار گ و اس
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات اسلامي

Emam montazar@yahoo.com 

  25/02/1392: تاريخ تأييد                                           03/02/1392: تاريخ دريافت
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  هاي كليدي واژه
  .زيستي، عفت، عفاف، استعفاف، تجرد، اخلاق مجردي، اخلاق كاربردي پاك 

  
مهمقد  

. گـردد  هـاي چنـدي تقسـيم مـي      زندگي هر انساني، از زواياي مختلف، بـه بخـش  
سـالي و   زندگي انساني از يك نگاه، به  دوران كودكي، نوجـواني، جـواني، ميـان   

هر بخش از زندگي، شرايط و مقتضـيات ويـژة خـود را    . شود سالمندي تقسيم مي
از . شـود  طلبد و بر همان اسـاس هـم وظـايف اخلاقـي خـاص آن تعريـف مـي        مي

بندي كرد؛ از آن جمله اسـت   ها را دسته توان زندگي انسان زواياي ديگري نيز مي
ناپـذير زنـدگي هـر     تجرد، بخش جدايي. بندي آن به دو دوران تجرد و تأهل دسته
گيرد و ممكـن اسـت بـاز     ي است كه در مسير حيات، شكل تأهل به خود ميانسان

هر بخش از تجرد و تأهـل شـرايط و مقتضـيات خـود را     . به دوران تجرد باز گردد
تـرين   از مهـم . گـردد  داراست كه بر اساس آن، چگونگي اخلاقي آن تعريف مـي 

ن زيســتي اسـت كــه در ايـن پــژوهش بــه آ   وظـايف اخلاقــي دوران تجـرد، پــاك  
  .شود پرداخته مي

  
  طرح مسئله

ناپذير زنـدگي هـر انسـاني،     هاي جدايي مه يادآور شديم كه يكي از بخشدر مقد
تـرين ويژگـي    مهـم . طلبـد  دوران تجرد است كه چگـونگي اخلاقـي خـود را مـي    

زيستي است كه از ديدگاه ديني، نقـش انكارناپـذيري    اخلاقي دوران تجرد، پاك
  .كند ويژه جوانان، ايفا ميدر زندگي هر انسان، به 

زيستي در چگونگي خود، بسياري از فضـائل اخلاقـي را در خـود جـاي      پاك
تابـد؛ رذائـل اخلاقـي     نمـي  دهد و از سوي ديگر بسياري از رذائل اخلاقي را بر مي

پـژوهش حاضـر در   . انـد  تر جوانان امروز جامعة ما به نـوعي بـه آن آلـوده    كه بيش
هـاي آن را بيـان    زيسـتي، فضـائل و رذائـل و آسـيب     تبيين چگونگي اخلاقي پاك

  .كند  مي
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زيســتي، در دوران  هــاي اخلاقــي پــاك ويژگــي«: پرســش تحقيــق ايــن اســت
ــت؟  ــرد، چيسـ ــردارد   » تجـ ــدماتي در بـ ــش مقـ ــود دو پرسـ ــش، خـ ــن پرسـ : ايـ

ارزشـــمندي معنـــوي و اخلاقـــي «و » زيســـتي چيســـت؟ شناســـي پـــاك مفهـــوم«
  . »زيستي تا چه اندازه است؟ پاك

ب نخســت مقالــه بــه عنــوان يــك مقالــة پژوهشــي، متخصصــان و        مخاطــ
نظرانــي كــه دغدغــة مســائل      پژوهشــگران دانــش اخــلاق هســتند و صــاحب    

ــه،    ــانِ هــدف مقال ــا ايــن واســطه  مخاطب ــد؛ ب اخلاقــي و فرهنگــي جوانــان را دارن
ــي   ــود را مـ ــرد خـ ــه دوران تجـ ــتند كـ ــاني هسـ ــد  جوانـ ــه  از آن .گذراننـ ــا كـ جـ

ــان دارد،   درماننـــدي  زيســـتي نقـــش بـــي پـــاك آينـــدة اخلاقـــي و معنـــوي آنـ
  . شود اهميت موضوع و چرايي پرداختن به آن هويدا مي

ــات  ــرآندر آيــ ــيوة     قــ ــه شــ ــي بــ ــب اخلاقــ ــز در كتــ ــات و نيــ و روايــ
ــاك  پراكنــده ــارة پ ــي درب ــز در . شــود زيســتي يافــت مــي گــويي مطالــب فراوان ني

ــاك     ــين پ ــه تبي ــه، ب ــاب و مقال ــب كت ــانواده در قال ــث خ ــتي  مباح ــه(زيس ــور  ب ط
ــاب  ــژه حج ــت  ) وي ــده اس ــه ش ــه    . پرداخت ــرداختن ب ــژوهش، در پ ــن پ ــايز اي تم

ــع    ــاربردي و جم ــلاق ك ــيوة اخ ــه ش ــئله ب ــي و   مس ــل اخلاق ــائل و رذائ آوري فض
  . زيستي است ها، در تبيين چگونگي اخلاقي پاك آسيب

ــب     ــه و دو پرســش تبعــي و مقــدماتي آن، مطال ــه پرســش مقال ــراي پاســخ  ب ب
  : گردد در سه بخش عرضه مي

  زيستي؛ شناسي پاك مفهوم) الف
  زيستي؛ ارزشمندي معنوي و اخلاقي پاك)  ب
  .زيستي هاي اخلاقي پاك ويژگي)  ج
  

  زيستي شناسي پاك مفهوم
  زيستي معناي لغوي و كاربردهاي پاك. 1
ــاك« ــتي پـ ــب از دو واژة » زيسـ ــاك«مركـ ــتي«و » پـ ــت» زيسـ ــاك«. اسـ » پـ
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پـاكيزه، صـاف، نقـيض چـرك و     غـش،   آلايـش، بـي   صفتي اسـت بـه معنـاي بـي    
ــتكار   ــار و درسـ ــاي عفيـــف و پرهيزكـ ــه معنـ ــركين و نجـــس و بـ ــاكي . چـ و پـ

  1)1384عميد، ( .به معناي عفت است) مصدري(
از . اسـت » داري جنسـي  خويشـتن «در عنوان مقالـه  » زيستي پاك«مقصود ما از 

 ، در زبـان عربـي از  »عفـت «و » عفيـف «معاني ياد شده براي واژة پاك در فارسي، 
هـاي   خـانواده  جهت مفهومي به آن نزديك است؛ زيرا، عفيف و عفت و ساير هـم 
از ايـن  . كنـد  آن دو، در زبان عربي معناي مورد نظر ما از پاك و پاكي را بيان مـي 

پردازيم و معناي مورد نظر را از ميـان   شناسي عفت در زبان عربي مي رو، به مفهوم
  .شناسيم مي كاربردهاي گوناگون آن باز

نويســـان عـــرب، واژة عفـــة و عفـــاف دو مصـــدرند از   ديـــدگاه فرهنـــگ از
»ــف  بـــه معنـــاي بازداشـــتن خـــود از زشـــتي يـــا از آنچـــه ســـزاوار نيســـت، » عـ
ــارس، ( ــدبن ف ــه      )3: 1404احم ــرام و آنچ ــود از ح ــتن خ ــاز داش ــاي ب ــه معن ــا ب ي

   )1405: 1407جوهري، (.براي او حلال نيست
ــگ  ــخن فرهن ــت، باز   س ــارة عف ــرب در ب ــان ع ــتي و   نويس ــر زش ــتن از ه داش

ــي را در   ــر حرام ــتن از ه ــت و بازداش ــزاوار نيس ــه س ــردارد آنچ ــري . ب ــن فراگي اي
ــوم در        ــن مفه ــه از اي ــاديقي ك ــداق، مص ــت مص ــي از جه ــت، ول ــوم اس در مفه

  : به كار رفته است عبارت است از كريم قرآن
  2نيازي از مردم؛ عفاف و بي) الف

                                                
   .ذيل واژه پاك -1
 تَعرفِهُم التَّعفُّف منَ أَغْنياء الْجاهلُ يحسبهم الأَْرضِ في ضَربْا يستطَيعونَ لاَ اللَّه سبِيلِ في أُحصروُا الَّذينَ رَاءللفْقَُ( -2

ماهيمأَلُونَ لاَ بِسيس افاً النَّاسا إِلْحمقُوا وْنْ تُنففَإنَِّ خَيرٍ م اللَّه ِبه يملنيازمنداني براي) بايد مخصوصا شما، انفاق(، )ع 
 و سـاخته؛  آواره خـويش  وطنهـاي  از را آنها خدا، آيين به توجه و( اند؛ گرفته قرار تنگنا در خدا، راه در كه باشد

) بزننـد؛  تجـارتي  و كسـب  بـه  دست زندگي، هزينه تأمين براي تا دهد نمي اجازه آنها به جهاد، ميدان در شركت
 نيـاز  بـي  را آنهـا  ناآگـاه  افراد داري، خويشتن شدت از و) آورند؛ دست به اي سرمايه و( كنند مسافرتي توانند نمي
 اسـت  ايـن . (خواهنـد  نمـي  مـردم  از چيـزي  اصـرار  بـا  هرگز و شناسي؛ مي هايشان چهره از را آنها اما پندارند؛ مي

 .)273/بقره. (است آگاه آن از خداوند كنيد، انفاق خدا راه در خوبي چيز هر و!) آنها مشخصات
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  1عفاف و سرپرستي يتيمان؛)  ب
   2.داري جنسي با دو كاربرد ازدواج و پوشش خويشتنعفاف در )  ج

داري  عفـاف در خويشـتن  (در اين پـژوهش از معـاني يـاد شـده، معنـاي سـوم       
سـاير  . زيستي در عنوان مقاله نيـز بـه همـين معناسـت     مقصود است و پاك) جنسي

  . و روايات از موضوع مقالة حاضر بيرون است قرآنكاربردهاي عفت در 
ــي ــادآور م ــا ي ــود پ ــتن  كش ــر خويش ــزون ب ــتي اف ــافي   زيس ــال من داري از اعم

گونــــه ارضــــايي، دوري از هرگرايــــي و خود عفـــت ماننــــد زنــــا، همجـــنس  
هــاي عــاطفي بــا جــنس  حجــابي، خــودآرايي و رابطــه بنــدوباري جنســي، بــي بــي

  .گيرد برمي مخالف را نيز در
ــاك   ــين پـــ ــراي تبيـــ ــوم     بـــ ــاي ســـ ــه معنـــ ــتي بـــ ــاف در (زيســـ عفـــ

ــتن ــي خويشــ ــرآندر ) داري جنســ ــره قــ ــه   و بهــ ــي بــ ــات وحــ ــردن از آيــ بــ

                                                
ــوا( -1 ــامى وابتلَُ ــى الْيتَ ــوا إِذَا حتَّ ــاح بلَغُ ــإنِْ النِّكَ ــتمُ فَ آنَس مْــنه ا مــد ــادفَعوا رشْ ــيهمِ فَ ــوالهَم إِلَ ــا أَم ــا ولَ تأَْكلُُوه 

ــرَافاً ا إِسارــد ــروُا أنَْ وبِ ــنْ يكْب مــانَ و ــتَعفف غَنيــا كَ ــنْ فلَْيس مــانَ و ــلْ فقَيــرًا كَ ــالمْعروُف فلَْيأْكُ ــإِذَا بِ ــتمُ فَ فَعد ِــيهم  إِلَ
مَالهووا  أَمِفأَشَْـهد  ِلَـيهمكفََـى  عو  ا  باِللَّـهـيبسآنهـا  در اگـر ! بيازماييـد  برسـند،  بلـوغ  حـد  بـه  چـون  را يتيمـان  و)ح 

ــد ــافي( رش ــد،) ك ــان يافتي ــه را اموالش ــا ب ــد آنه ــيش و! بدهي ــه آن از پ ــزرگ ك ــوند، ب ــان ش  روي از را اموالش
ــد اســراف ــي كــه هــركس! نخوري ــاز ب ــد؛ خــودداري) الزحمــه حــق برداشــت از( اســت، ني ــه كــس آن و كن  ك
 را اموالشـان  كـه  هنگـامي  و. بخـورد  آن از) كشـد،  مـي  كـه  زحمتـي  مطـابق  و( شايسـته  طـور  بـه  اسـت،  نيازمنـد 

 .)6/نساء. (است كافي محاسبه براي خداوند چه اگر! بگيريد شاهد گردانيد، بازمي آنها به

2- )ففتَعلْيسينَ وونَ لاَ الَّذِا يجدكاَحتَّـى  نح  مـيهيغْن  ـنْ  اللَّـهم  هازدواج بـراي  امكـاني  كـه  كسـاني  ، و)... فَضْـل 
 مـنَ  والقَْواعـد (؛ )33/نـور ( ...گرداند  نياز بي را آنان خود فضل از خداوند تا كنند پيشه پاكدامني بايد يابند، نمي

اءي النِّسونَ اللاّتا لايرْجكاَحن لَيهنَِّ فلََيسع ناَحنَ أنَْ جنَّ يضَعهيابغَيرَ ث اترِّجتَبأنَْ ينَةٍبِزِ مفنَْ وفتَعنَّ خَيرٌ يسَله اللَّهو 
يعمس يملرا خود) رويين( هاي لباس كه نيست آنان بر ناهيگ ندارند، ازدواج به اميد كه اي كارافتاده از زنان ، و»ع 

 و اسـت؛  بهتـر  آنان براي بپوشانند را خود اگر و نكنند؛ خودآرايي مردم برابر در كه اين بشرط بگذارند، زمين بر
  .)60/نور. (داناست و شنوا خداوند
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ــي  ــانه، مـ ــيوة معناشناسـ ــي،   شـ ــاي اساسـ ــك معنـ ــه كمـ ــوان بـ ــاي  از واژه 1تـ هـ
  . زيستي بهره برد پاك 3و متضاد نسبي 2مترادف
ــاى  واژه ــب«هـ ــظ«، »طيـ ــن«، »حفـ ــب«، »حصـ ــا«، »حجـ ــارت«، »حيـ و » طهـ

عفـــاف  بـــه  (=زيســـتي  هـــاي متـــرادف نســـبي پـــاك از واژه هـــا، آنمشـــتقّات 
  .هستند قرآن، در )تن داري جنسيمعناي خويش

، »شـهوت «، ]درخواست كـار زشـت  [» دعا«، »فحشا«، »تبرجّ«هايى چون  واژه و
هاي نسـبي   از متضادو مشتقّاتشان » مس«، »طمث«، »محيض«، »رفث«، »بغى«، »زنا«

  )423: 1387هاشمي رفسنجاني، ( .اند قرآنزيستي به معناي يادشده، در  پاك
  
  زيستي پاكمعناي اصطلاحي . 2

ــراي آن ــاك  ب ــه از پ ــين      ك ــث مع ــل بح ــه و مح ــري اراي ــوير بهت ــتي تص زيس
  . بيان گردد) عفت (=زيستي  شود، لازم است معناي اصطلاحي پاك

ــان   ــلاق انس ــم اخ ــمندان عل ــدگاه دانش ــار از دي ــوه چه ــه،: دارد ق ــه عاقل  وهمي
غضــبيه؛ كــه هــر قــوه داراي يــك حــد افــراط اســت و يــك   شــهويه و ،)عاملــه(

حــد وســط بيــانگر فضــيلت در آن قــوه اســت و . يط و يــك حــد وســطحــد تفــر
  . افراط و تفريط بيانگر رذيلت در آن قوه

                                                
 -13آرام، احمـد، صـص  : ، مترجمخدا و انسان در  قرآنهيكو،  ايزوتسو، توشي: ك.ن: دربارة معناي اساسي -1

 .43و  42، ص 1391، پايان نامه دفاع شده سال معناشناسي عبوديت در قرآن؛ هادي، اصغر، 15

ــا متــرادف اصــطلاحي تفــاوت دارد -2 و بســياري از . تــر اســت دايــره متــرادف نســبي وســيع. متــرادف نســبي ب
 ــ  واژه ــرادف اصــطلاحي  نيس ــه مت ــه اللغ ــدگاه لغــت و فق ــرادف نســبيهــايي كــه از دي ــد تند، مت ــاره . ان ــن ب در اي
 .47تا  45 ص، ص1391، پايان نامه دفاع شده سال معناشناسي عبوديت در قرآنهادي، اصغر، : نك

ــود از واژه -3 ــارت مقص ــا و عب ــه    ه ــدي و هم ــد درص ــاد ص ــبي، تض ــاد نس ــاي متض ــات   ه ــه جه ــه و از هم جانب
هـا نيسـت، بلكـه تضــاد ميـان آنهـا، شـامل تضــاد فـي الجملـه، يعنـي تضــاد از برخـي جهـات و جوانـب نيــز              آن

ــل جمــع نباشــند، در تضــاد نســبي داخــل     مــي گــردد، پــس اگــر دو معنــي تنهــا در برخــي از مصــاديق هــم قاب
ــد مــي ــك. گردن ــاره ن ــن ب ــرآهــادي، اصــغر، : در اي ــت در ق ــاننمعناشناســي عبودي ــاع شــده ســال   ، پاي ــه دف نام

 .48و  47، صص1391
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ــوردن و      ــهوت خ ــت و ش ــي نيس ــهوت جنس ــا ش ــهويه، تنه ــوة ش ــود از ق مقص
  .شود را شامل مي...  مقام و قدرت و

ــت     ــهويه رذيل ــوة ش ــراط ق ــرهَ«در اف ــت از     1»شَ ــارت اس ــه عب ــرار دارد؛ ك ق
ــذ  ــدن در ل ــرق ش ــه    غ ــريعت مقدس ــن آن در ش ــة حس ــدون ملاحظ ــميه ب ات جس

ــذموم       ــت و م ــهويه اس ــوه ش ــراط در ق ــه اف ــفتي ك ــل؛ ص ــم عق ــه حك ــا ب و در . ي
ــت     ــهويه رذيل ــوة ش ــريط ق ــود«تف ــرار دارد و» خم ــهويه    ق ــوة ش ــدن ق آن ميران

قــدري كــه آنچــه كــه بــراي حفــظ بــدن يــا بقــاي نســل ضــرور اســت،    اســت بــه
ــذموم اســت   ــز م ــن ني ــد و اي ــرك كن ــتع«. ت ــد  » ف ــرار دارد و ح ــن دو ق ــان اي مي

  .شود مي حاصل شهويه ةقو تهذيب وسط دو رذيلت است؛ فضيلتي كه از
ــوه          ــت آن ق ــه رذيل ــت ك ــي اس ــراط و تفريط ــد اف ــز داراي ح ــوا ني ــاير ق س

ــي ــوب م ــت   محس ــوه اس ــيلت آن ق ــط، فض ــد وس ــود و ح ــة  2.ش ــه هم ــرداختن ب پ
  . اقسام آن از مجال مقالة حاضر بيرون است

ــيح  ــن توض ــا اي ــت      ب ــه عف ــطلاحي، ب ــاي اص ــت در معن ــه عف ــد ك ــكار ش آش
ــوردن و      ــهوت خ ــت در ش ــد عف ــهوات مانن ــاير ش ــدارد و س ــاص ن جنســي اختص

ــز در برمــي...  قــدرت و ــ  ايــن از. گيــرد را ني ــاي مــراد از پ زيســتي در  اكرو، معن
ــه  ــوان مقال ــتن(عن ــي خويش ــطلاحي   ) داري جنس ــاي اص ــه معن ــت ب ــي از عف بخش

  .و خصوص مطلق است است و نسبت ميان آن دو عموم
  

                                                
ــرهَ« -1 ــاي حــريص » شَ ــه معن ــد در لغــت ب ــدن، آزمن ــزي داشــتن اســت    ش ــه چي ــراوان ب ــل ف ــد، .( شــدن، مي عمي

 ).، ذيل واژة شرهفرهنگ فارسي عميدحسن، 

اي چهارگانه گفتني است، تبيين دانشمندان اخلاق از قو. 33 و 32و 28، صصةالسعاد معراجنراقي، ملا احمد،  -2
، و چهار فضيلت آن، يعني حكمت، عدالت، عفت و شجاعت، متفـاوت  )، شهويه و غضبيه)عامله(عاقله، وهميه (

اند، كه فضيلت حكمت، عفت و شجاعت، به ترتيب از  برخي به  سه قوه ناطقه، شهويه و غضبيه اشاره كرده. است
در ايـن  . گـردد  و هماهنگي تام ميان آنها حاصل مـي تهذيب اين سه قوه است و عدالت از اجتماع فضايل سه قوه 

 .35و 34، صكتابشناخت اخلاق اسلامياحمدپور، احمد و ديگران، : باره نك
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  زيستي ارزشمندي معنوي و اخلاقي پاك
ــاك  ــي پ ــوي و اخلاق ــاي   ارزشــمندي معن ــة تصــوير زيب ــرآنزيســتي را در اراي  ق

ــف صــديق   ــه   –از يوس در هنگامــة مبــارزة   -و عليــه الســلام   علــي نبينــا و آل
ماننـد بـراي    تـوان مشـاهده كـرد؛ الگـويي بـي      آشكار ميـان شـهوت و پـاكي، مـي    

  1.نيافتني مخلصَان ا و بدي و وصول به مقام دستدوري از فحش
ــرآندر  ــاظ و واژه ق ــا الف ــب و    ب ــه، طي ــات، تزكي ــد زك ــاگوني مانن ــاي گون ه

  . داري جنسي تأكيد شده است تطهر، بر اتصاف به پاكي و خويشتن
ــرآندر  ــمندي و        ق ــاي ارزش ــه گوي ــده ك ــاره ش ــواردي اش ــه م ــات ب و رواي

هـاي   ماننـد ديگـر انسـان   (زيسـتي اسـت و بـه جوانـان مجـرد معتقـد        اهميت پـاك 
  :اين موارد عبارت است از. بخشد زيستي، انگيزه مي ، در پاك)مؤمن
  
  فرمان خدا و خواست او. 1 

 2؛فحشاسـت  زيسـتي و اسـتعفاف و دوري از   ، به پـاك قرآنفرمان خداوند در 
ها، فرمـاني كـه    فرمان خداوندي مهربان، دانا، حكيم و عالم به اسرار پيچيده انسان

. پـذيري آن اسـت و شـقاوت در پـي مخالفـت آن      در گرو اطاعـت   سعادت انسان
  .اش دلالت دارد مندي فرمان خداوند برخواستة او از ما و رضايت

كـــه كمـــال  فرمـــانبري خـــدا و انجـــام خواســـتة او، توفيـــق بزرگـــي اســـت
و خوبـــان عـــالم و  . انســـاني و قـــرب بـــه بـــاري تعـــالي را بـــه دنبـــال دارد      

                                                
1- )َلقَدو تمه  بِـه  ـمهـا  وِلَـا  بهأَى أنَْ لَوـانَ  رْرهب  ـهبر  ككَـذَل  ـرِفنَصل  نْـهع  ـوءالس  شَـاءالفَْحو  ـنْ  إنَِّـهنَـا  مادبع 

ــينَ خلَْصْــز او و كــرد؛ او قصــد زن آن«؛ )الم ! نمــود مــي وي قصــد  -ديــد  نمــي را پروردگــار برهــان اگــر - ني
 .)24/يوسف( »!بود ما مخلص بندگان از او چراكه سازيم؛ دور او از را فحشا و بدي تا كرديم اينچنين

2- )ففــتَع لْيسينَ وــذ ــا الَّ ــدونَ لَ ــا يجِ كاَحــى ن ــيهم حتَّ يغْن ــه ــنْ اللَّ م  هــل ــراي امكــاني كــه كســاني و« ؛)...فَضْ  ب
ــي ازدواج ــد، نم ــد يابن ــدامني باي ــه پاك ــد پيش ــا كنن ــد ت ــل از خداون ــود فض ــان خ ــي را آن ــاز ب ــد  ني  »...گردان

ــور( ــه إنَِّ(؛ )33/ن ــأْمرُ اللَّ ــدلِ ي ــانِ باِلْع سالْإِحو ــاء ــى ذي وإِيتَ ْــى القُْرب ْينهــنِ و ع ــاء ــرِ الفَْحشَ ــي والمْنكَْ  والْبغْ
 ظكُُـميع ــم ــذَكَّروُنَ لَعلَّكُ  فحشــا از و دهــد؛ مــي فرمـان  نزديكــان بــه بخشـش  و احســان و عــدل بــه خداونـد «، )تَ

 .)90/نحل( »!شويد متذكر شايد دهد، مي اندرز شما به خداوند كند؛ مي نهي ستم، و منكر و
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بـــراي برگزيـــدگان همـــين كـــه . انـــد برگزيـــدگان بـــه ايـــن ويژگـــي آراســـته
شــدن بــه  بــه آنهــا بــراي آراســته ١زيســتي فرمــان خــدا و خواســت اوســت، پــاك

  .دهد اين صفت، انگيزة كافي به دست مي
  
  تعامل رستگاري و رسيدن به بهش. 2

كســاني كــه بــراي .را از عوامــل رســتگاري دانســته اســتزيســتي  پــاك قــرآن
ــتن  ــظ و خويش ــي   حف ــلاش م ــود، ت ــي خ ــروع   داري جنس ــز از راه مش ــد و ج كنن

ــرعي( ــي  )همســـر شـ ــزة جنســـي نمـ ــباع غريـ ــه اشـ ــدام بـ ــير  ، اقـ ــد، در مسـ كننـ
ــد و از وارثــان بهشــتند رســتگاري قــدم نهــاده از ســوي ديگــر، كســاني كــه از  . ان

ــر ــن راه غي ــرعي ( اي ــر ش ــاوزان و    ) همس ــد از متج ــزه نماين ــباع غري ــه اش ــدام ب اق
    2.اند كنندگان شمرده شده تعدي
  
  بهتر بودن. 3

دهــد كــه  در كــلام وحــي بــه زنــاني كــه اميــد بــه ازدواج ندارنــد، اجــازه مــي 
بــا ايــن  نكننــد؛ خــودآرايي مــردم برابــر در كــه ايــن حجــاب برگيرنــد، بــه شــرط

                                                
ــاد بـلْ ... ( -1 بع َــبقُِونه ــونَ، لايسكْرَملِ مــالقَْو ــم بِ هو ِرهــأَم  شايســته بنــدگان]  فرشــتگان[=  آنهــا...« ،)يعملُــونَ بِ

. )27و  26 /أنبيــاء. (كننـد  مـي  عمـل  او فرمــان بـه ) پيوسـته ( و گيرنـد؛  نمـي  پيشــي او بـر  سـخن  در اوينـد، هرگـز  
ــام جــواد   ــره  از ام ــه كبي ــلام«: 7و در زيــارت جامع ــى الس ــدعا عل ــى ةال ــه إل ــى -اللّ ــه إل  المظهــرين و -:قول

، بـه ايـن نكتـه اشـاره دارد     »يعملُـونَ  بِـأَمرهِ  هـم  و بِـالقَْولِ  يسـبقُِونهَ  لا الّـذين  المكـرمين  عبـاده  و نهيـه،  و اللهّ لأمر
 مشــهدى، محمــد قمــى: در ايــن بــاره نــك. (انــد نيــز داري صــفت مــذكور در آيــات يــاد شــده :كـه ائمــه  

  ).404ص ، 8 ج ،الغرائب بحر و الدقائق كنز تفسير محمدرضا،  بن

2- )َقد نُونَ؛  أفَلَْحؤْمْينَ... المالَّذو مه ِفُروُجهِمظُونَ؛ لافلَـى  إِلَّـا  حع  اجهِِـموأَز َـا  أوم  لكََـتم  مُـانهأَيم  مغَيـرُ  فَـإنَِّه 
 فيهـا  هـم  الفْـرْدوس  يرثُِـونَ  الَّـذينَ  الْوارثُِـونَ؛  هـم  أوُلَئـك ... الْعادونَ  هم فأَوُلَئك ذَلك وراء ابتَغَى فمَنِ ملُومينَ؛
 تنهـا  كننـد؛  مـي  حفـظ ) عفتي بي به شدن آلوده از( را خود دامان كه آنها و... شدند؛  رستگار مؤمنان«؛ )خاَلدونَ
 اين از غير كه كساني شوند؛ و نمي ملامت آنان از گيري بهره در كه دارند، كنيزانشان و همسران با جنسي آميزش

 در جاودانه برند و مي ارث را برين بهشت كه) وارثاني( وارثانند؛ آنها) آري،(... تجاوزگرند  كنند، طلب را طريق
 .)11و  10و 7 -5و1 /مؤمنون( .»ماند خواهند آن
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مفهــوم آيــه ايــن  1.دانــد آنــان بهتــر مــي وصــف، آيــه، حجــاب و عفــت را بــراي
اســت كــه زنــاني كــه اميــد بــه ازدواج دارنــد، عفــت و پوشــش بــراي آنــان لازم   

  2.عفت براي آنان آشكارتر است) بودن بهتر (=است و خيريت 
ــر ــودن  بهت ــت (=ب ــرت  ) خيري ــم در آخ ــت ه ــم در دنياس ــت، ه ــان . عف ــه بي ب

ــاك ــه   ديگــر، پ ــر دو، را ب ــا و آخــرت، ه ــر دني ــال دارد زيســتي خي ــر . دنب در براب
  . آن، در ناپاكي، خيري نيست

  
  امنيت و آرامش. 4

 پـاك . كنـد  زيستي براي فرد و جامعه امنيت و آرامش روانـي ايجـاد مـي    پاك
كند كه در چارچوب  پسنديدة شـرع و عـرف    بودن فرد، مرزي براي او ايجاد مي

رو، دليلـي    ايـن  از. كند و نيازهـاي جنسـي خـود را برطـرف سـازد      جامعه حركت
نوع رفتار و پوشش او اعلاني است كـه  . چالش مواجه گردد ندارد تا آرامش او با

ديگـران نيـز از   . بنـدوباري بيـزار اسـت    نهـد و از بـي   وي در مسير درست گام مـي 
  .كنند مشاهدة رفتار او احساس آرامش مي
 زيستانه در امر پوشش است، فايـدة ايـن نـوع    آية حجاب كه بيانگر رفتار پاك

شوند و با  مي  كنندگان آن، به صفت پاكي شناخته داند كه رعايت رفتار را آن مي
   3.دارند پوشش خود به ديگران مرز پاكي خود را اعلان مي

                                                
1- )ــد اعالقَْوــنَ و م ــاء ي النِّســات ــا اللَّ ــونَ لَ ــا يرْج كاَحن ــيس ــيهنَِّ فلََ ــاح علَ ــعنَ أنَْ جنَ ــابهنَّ يضَ ــرَ ثي ــات غَي رِّجتَبم 

ــةٍ ــتَعففنَْ وأنَْ بِزِينَ ــرٌ يس ــنَّ خَي َله ــه ــميع واللَّ س ــيم لــان و«؛ )ع ــاده از زن ــه اي كارافت ــد ك ــه امي ــد، ازدواج ب  ندارن
 مـردم  برابـر  در كـه  ايـن  بـه شـرط   بگذارنـد،  زمـين  بـر  را خـود ) رويـين ( هـاي  لبـاس  كـه  نيسـت  آنـان  بر گناهي

 )60/نور( .داناست و شنوا خداوند و است؛ بهتر آنان براي بپوشانند را خود اگر و نكنند؛ خودآرايي

مؤيـد ايـن برداشـت از مفهـوم، آيـات و روايـات ديگـر اســت، ماننـد آيـات و روايـاتي كـه بـه طـور مطلــق               -2
  .كنند به حجاب امر مي

 يؤْذَينَ فلَاَ يعرفَنَْ أنَْ أَدنَى ذَلك جلاَبِيبهِنَِّ منْ علَيهنَِّ يدنينَ المْؤْمنينَ ونساء وبناَتك لأَزواجكِ قلُْ النَّبِي أَيها يا( -3
] بلنـد  هـاي  روسري[= ها جلباب«: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به! پيامبر اي«؛ )رحيما غفَُورا اللَّه وكاَنَ
 اگـر  و( اسـت؛  بهتـر  نگيرنـد  قـرار  آزار مورد و شوند شناخته اين كه براي كار اين فروافكنند، خويش بر را خود
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  آمرزش و پاداش بزرگ. 5

زيســتي وعــدة خداونــد بــه آمــرزش و پــاداش بــزرگ بــراي   از ثمــرات پــاك
ــاك  ــان پ ــردان و زن ــفات والا   م ــع ص ــا تجمي ــه ب ــد زيســتي اســت ك ي ديگــر مانن

ــان  ــان، فرم ــلام، ايم ــردار اس ــت  ب ــودن، راس ــو ب ــكيبا  گ ــودن، ش ــع  ب ــودن، خاش  ب
ــودن، روزه ــاد  دار ب ــودن و ي ــزرگ      ب ــل ب ــمول فض ــد، مش ــيار خداون ــردن بس ك
    1.پروردگارند

ــاك    ــوي پ ــمندي معن ــده، ارزش ــوارد يادش ــي   از م ــكار م ــتي آش ــردد زيس . گ
ــي پـــاك  ــز از آن ارزشـــمندي اخلاقـ ــتي نيـ ــي  زيسـ ــا معلـــوم مـ ــه  جـ گـــردد كـ

ــاك ــائل       پ ــه و ام الفض ــائل چهارگان ــه از فض ــت ك ــت اس ــي از عف ــتي بخش زيس
از آن جــا اســت كــه موضــوع  ارزشــمندي دانــش اخــلاق   2.دانــشِ اخــلاق اســت

دانــش اخــلاق، نفــس ناطقــة انســاني و غايــت آن رســيدن بــه كمــال نفــس ناطقــه 
  3.هاي والاي انساني است و رساندن آن به افق

                                                                                                         
دربـارة  . )59/أحـزاب ( .»اسـت  رحيم آمرزنده همواره خداوند) كنند توبه زده سر آنها از كوتاهي و خطا تاكنون

، و به عنوان يك احتمال 340، ص16، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمدحسين، : اين برداشت نك
  .581، ص 8، جالقرآن تفسير فى البيان مجمع حسن،  بن فضل طبرسى،: از آيه نك

 والصـابِرِينَ  والصـادقاَت  والصـادقينَ  والقْاَنتَـات  والقَْـانتينَ  والمْؤْمنَـات  والمْـؤْمنينَ  والمْسـلمات  المْسلمينَ إنَِّ( -1
 ـابِرَاتالصينَ وــع الْخاَشو اتــع الْخاَشينَ وقــد تَصْالمو قاَتــد تَصْالمينَ ومــائ الصو اتمــائ الصينَ وظــاف الْحو مهــروُج  فُ
ظاَتافالْحرِ والذَّاكينَو يرًا اللَّهكَث رَاتالذَّاكو دأَع اللَّه مَرةًَ لهْغفرًا مأَجا ويمظزنـان  و مسـلمان  مردان يقين، به«؛ )ع 

 زنـان  و راسـتگو  مـردان  خـدا،  فرمان مطيع زنان و خدا فرمان مطيع مردان ايمان، با زنان و ايمان با مردان مسلمان،
 زنـان  و كننـده  انفاق مردان خشوع، با زنان و خشوع با مردان شكيبا، و صابر زنان و شكيبا و صابر مردان راستگو،

 خـدا  يـاد  بـه  بسـيار  كـه  مردانـي  و پاكدامن زنان و پاكدامن مردان دار، روزه زنان و دار روزه مردان كننده، انفاق
» اسـت  سـاخته  فـراهم  عظيمي پاداش و مغفرت آنان همه براي خداوند كنند، مي خدا ياد بسيار كه زناني و هستند

  .)35/أحزاب(
  .  زيستي معناي اصطلاحي پاك. 2.1همين مقاله، شماره : در اين باره نك -2

: ، ترجمه و توضيحتهذيب الاخلاقابن مسكويه، احمد بن محمد، : درباره موضوع و غايت دانش اخلاق نك -3
 .51تا  49، صص1، جالسعاداتجامع ؛ نراقي، ملا محمدمهدي، 92تا   89حلبي، علي اصغر، صص
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  زيستي پاكهاي اخلاقي  ويژگي
زيستي و ارزشمندي و اهميت آن، بـه توصـيف    پس از بيان معناي مقصود از پاك

جوان مجرد چگونه . پردازيم زيستي در دوران تجرد مي هاي اخلاقي پاك ويژگي
بايد باشد و چه فضائل اخلاقي را دارا باشد و از چه رذائل اخلاقي دوري گزينـد،  

زيسـتي در دو   هـاي اخلاقـي پـاك    ويژگـي رو،   اين از. زيست شمرده شود تا پاك
به شيوة اخلاق ) زيستي زيستي و رذائل اخلاقي پاك فضائل اخلاقي پاك(قسمت 

  .گردد بيان مي 1كاربردي
  

  زيستي فضائل اخلاقي پاك) الف
  حيا .1
ويــژه اخـلاق جنســي،   بـه عنــوان يـك اصـل پيشــگيرانه در اخـلاق، بـه     » حيـا «

  .مطرح است
ــت،   ــا در لغـ ــر و «حيـ ــار تغيـ ــذيرى(انكسـ ــى) اثرپـ ــا »درونـ ــاض «، يـ انقبـ

ــى( ــس) گرفتگ ــت» نف ــت  . اس ــا در لغ ــده «حي ــل بازدارن ــت» عام ــن  . اس ــايد اي ش
رسـد محورهــاى   بـه نظــر مـى  . هـاى مختلـف حيــا باشـند    سـه محـور، بيـانگر جنبــه   

ــى ــه ويژگ ــه  اول و دوم ب ــا پرداخت ــى حي ــاى روان ــاركرد   ه ــوم، ك ــور س ــد و مح ان
   )16: 1383پسنديده، ( .بيان كرده است -دارى باشد  كه خودنگه -حيا را

بندي از مصطلح روايات و علماي اخلاق، عبارت از آن اسـت   اما حيا در جمع
كند، از آن جهت كـه نـاظر محترمـي     كه انسان از انجام كارهاي زشت دوري مي

كند؛ آن ناظر محترم مردم باشند يا فرشتگان يا خداوند؛ او بـراي   آن را نظارت مي
در حقيقـت،  . كند ارزش خود نزد ناظر از اقدام به معصيت دوري مي حفظ آبرو و

                                                
ــوزه    -1 ــت برخــي از آم ــه اخــلاق كــاربردي اس ــا كــه شــيوه مقال ــي اســت از آن ج ــاه   گفتن ــا نگ ــاي فقهــي ب ه

همچنــين برخــي از راهكارهــا و يــا عوامــل در . گيــرد اخلاقــي درضــمن فضــايل يــا رذايــل اخلاقــي جــاي مــي 
 .دي معمول استگردد، و اين شيوه در اخلاق كاربر بيان مي كنار فضايل و رذايل 
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 دارد؛ بـه  بودن شخص در معرض ديگران او را از انجـام كارهـاي ناپسـند بـاز مـي     
بنا براين، آنچه حيـا را از ديگـر صـفات    . كه خود را در محضر خدا بداند ويژه آن
: همـان ( .خداوند اسـت كند، توجه به اين واقعيت است كه انسان، در ديد  جدا مى

17-30(   
ــي   ــبب م ــا س ــن     حي ــرد از اي ــوان مج ــه ج ــردد ك ــه     گ ــردم ب ــان م ــه در مي ك

ــي ــد     ب ــزد خداون ــالاتر از آن در ن ــود و ب ــناخته ش ــوده ش ــدوبار و آل ــاظر -بن ــه ن ك
ــت  ــال اوس ــي -اعم ــه دارد   ب ــود را نگ ــود، خ ــرو ش ــل در   . آب ــا تأم ــفت ب ــن ص اي

از ســوي ديگــر، . گــردد حيــايي، نــزد  خداونــد و مــردم حاصــل مــي ســرانجام بــي
ــت      ــده اسـ ــان شـ ــا بيـ ــراي حيـ ــويي بـ ــرانجام نيكـ ــات سـ ــي و (.در روايـ ديلمـ

  )150و  149: 1389آذربايجاني، 
بــا دختـــران شـــعيب پيـــامبر و راه رفـــتن  7، بـــه برخـــورد موســـي قــرآن 

  )25/قصص( .آميخته به حياي آنان اشاره كرده است
   

  غيرت  .2
ــظ     ــه حف ــزي ك ــداري از چي ــراي پاس ــلاش ب ــي ت ــرت يعن ــتغي . آن لازم اس

ــايج قــوت و عظمــت روح و شــهامت اســت    7امــام صــادق. ايــن حالــت از نت

  : فرموده است
ــدي را دوســت       « ــر غيرتمن ــت و ه ــد اس ــالي غيرتمن ــارك و تع ــداي تب خ
ــي ــتكاري  . دارد م ــه زش ــت ك ــدي اوس ــرام    از غيرتمن ــان، ح ــدا و نه ــا را از پي ه

  ) 535: 1363كليني، ( ».فرموده است
دامنـي   و پـاك ...  ارزش مرد به اندازة همت او: فرمودنيز  7امام اميرمؤمنان 

  )137و  136:  1389ديلمي و آذربايجاني، ( 1.او به اندازة غيرت اوست
ــامي دارد،  ــرت اقسـ ــي، ( غيـ ــا   )170-163:  1362نراقـ ــن جـ ــه در ايـ و آنچـ

                                                
  .47، قصار الحكم، حكمت نهج البلاغه -1
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مــورد نظــر اســت غيــرت بــر نــاموس اســت؛ يعنــي نــاموس خــود را بــه شــدت از  
ــوظ دارد  ــان محف ــيب بلهوس ــود را     .آس ــواهر خ ــادر و خ ــور، م ــرد غي ــوان مج ج

كنــد و خــود را از نگــاه و     از آســيب بلهوســان و نگــاه بــد آنــان حفــظ مــي      
ــي ــي    ب ــه م ــران نگ ــه ديگ ــبت ب ــي نس ــه     عفت ــدارد ك ــا ن ــور معن ــرا در غي دارد؛ زي

ديگــران نبايــد بــه نــاموس وي نظــري داشــته باشــند ولــي او حــق دارد بــه نــاموس 
بــراي نظــر ســوء ام ايــن عمــل ديگــران را اكــه بــا انجــديگــران تعــرض كنــد؛ چر

  .كند به ناموس خود تشويق مي
ــم   ــرد ه ــوان مج ــتگان       ج ــر بس ــواهر و ديگ ــادر و خ ــه م ــبت ب ــه نس ــان ك چن

ــاموس ديگــران نگــاه ناپــاك كنــد يــا متعــرض    غيرتمنــد اســت، از ايــن كــه بــه ن
  .ورزد آنان گردد، غيرت مي

  
  حجاب  .3

ــت     ــن اسـ ــروريات ديـ ــاب از ضـ ــيم،  (حجـ ــائي حكـ و  239:  1374طباطبـ
ــر مـــي ) 240 ــه كفـ ــم، بـ ــار آن از روي علـ ــد و انكـ ــزدي، (. انجامـ ــائي يـ طباطبـ

كــه آن را حــلال    بــدون آن  –نداشــتن عملــي بــه حجــاب      التــزام ) 54:  1370
ــد ــت  -بدان ــاه اس ــق و گن ــت؛     1.فس ــرد و زن اس ــان م ــترك مي ــاب مش ــل حج اص

ــدازه و كيفيــت تفــاوت دارد  ــه دليــل ويژگــي . هرچنــد در ان هــاي  ايــن تفــاوت ب
ــيتي دو جــنس مخــالف اســت   ج از ايــن رو، تأكيــد بيشــتري بــر حجــاب     . نس

    2.كه تأكيد بيشتري بر حياي زنان شده است زنان شده است؛ چنان
ــانواده،       ــتحكام خ ــژه اس ــه وي ــه ب ــش جامع ــت و آرام ــاد امني ــاب در ايج حج
ــونيت     ــيت و مصــ ــه شخصــ ــاد جامعــ ــه آحــ ــذيري دارد و بــ نقــــش انكارناپــ

  )188:  1390شريفي، ( .بخشد مي
                                                

   . هاي آنان مراجعه شود دربارة فسق بودن حجاب از ديدگاه مراجع فعلي به پايگاه -1

، حيا بر ده قسـمت  »...الرجال في ةوواحد النساء في تسعة أجزاء، ةعشر على الحياء«: قال أنه7عن الصادق  -2
 ).439ص ،الخصالصدوق، محمد بن علي بن بابويه، ... . (است، نه قسمت در زنان و يك قسمت در مردان 
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كـــه  دارد اي اســت كــه بــه ديگــران اعــلان مــي       حجــاب در زنــان نشــانه   
  1.بندوباري است صاحب آن داراي محدوديت جنسي و به دور از بي

  
  هنگام ازدواج به  .4

ــان    اســلام بــراي آن ــان از انحرافــات جنســي محفــوظ بماننــد، بــه آن كــه جوان
ــه  ــرده ب ــفارش ك ــد  س ــام ازدواج كنن ــع و زودهنگ ــاك. موق ــا   پ ــوان، ب ــتي ج زيس

  . يابد كند و تداوم مي ازدواج ضمانت پيدا مي
ــي، آن  ــدگاه دين ــظ      از دي ــود را حف ــن خ ــف دي ــد نص ــه ازدواج كن ــس ك ك

اســت؛ حتــي اگــر نيــاز  4كمــال ديــنو  3ازدواج ســنت و فضــيلت 2.اســت كــرده
  . است جنسي هم نداشته

ــد       ــه نتوان ــورتي ك ــت و در ص ــاه اس ــان از گن ــظ انس ــرات ازدواج، حف از ثم
  . خود را از گناهان جنسي حفظ كند، ازدواج واجب است

زيستي، ايـن نكتـه گفتنـي اسـت كـه چهـار        در پايان بيان فضائل اخلاقي پاك
از صـفات ويـژة غريـزة    ) هنگام ازدواج بهحيا، غيرت، حجاب و (فضيلت ياد شده 

 زيستي است؛ اما صفات و فضائل عمومي مانند ايمان، تقوا، صـبر و  جنسي و پاك
زيســتي بــه نحــو عمــوم اســت كــه اختصــاص بــه  نيــز از فضــائل اخلاقــي پــاك... 

  .شود زيستي ندارد و در اين جا به آنها پرداخته نمي پاك

                                                
  .امنيت و آرامش، مراجعه شود. 4.2به شماره  -1

 فليتـق  آخـر  حـديث  وفـي  دينـه  نصـف  أحـرز  تـزوج  مـن «: 9 االله قـال رسـول  : قـال  7عبـداالله  أبـي  عن -2
 ).328ص ،5 ، جالكافيكليني، محمد بن يعقوب، ( .»الباقي أو الآخر النصف في االله

ما بني بناء فـي الاسـلام أحـب إلـى االله     «: 9قال رسول االله : قال 7روى عبد االله بن الحكم عن أبي جعفر  -3
مـن  شيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه، . (تر از ازدواج نيست در اسلام هيچ بنايي محبوب ،»تعالى من التزويج

، ازدواج سـنت مـن   »النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني«: 9؛ و قال )383، ص3، ج لايحضره الفقيه
 ).220، ص 100، ج بحار الأنوارمجلسي، محمدباقر، . (است هركس از آن سرباز زند از من نيست

: 9االله  رسـول  قـال  إلا) يتـزوج (9 االله رسـول  أصـحاب  مـن  أحـد  يكـن  لـم «: قـال  أنـه  7 علـي  وعـن  -4
 ).150، ص14ج ،الوسائل مستدرك حسين، ميرزا طبرسي، نوري( .»دينه كمل
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  زيستي رذائل اخلاقي پاك) ب
ــه توصــيف ويژگــي  پــيش از ا هــاي  يــن يــادآور شــديم كــه بخــش ســوم مقالــه ب

ــاك  ــي پ ــي   اخلاق ــرد م ــتي در دوران تج ــردازد زيس ــن   . پ ــت اي ــمت نخس در قس
در ادامــه، بـه بيــان رذائــل  . زيسـتي را بيــان كـرديم   بخـش، فضــائل اخلاقـي پــاك  

  :پردازيم زيستي به شيوة اخلاق كاربردي مي هاي اخلاقي پاك و آسيب
  

  نگاه آلوده. 1
ــاك  از ــي پ ــل اخلاق ــوده   رذائ ــاه آل ــتي، نگ ــه  (زيس ــهوت و ريب ــا ش ــراه ب ) هم

ــه نامحرمــان جــنس مخــالف  ــد بيشــتري  . اســت 1ب موضــوع نگــاه در مــردان تأكي
ــان ــد    دارد، چن ــان از تأكي ــاب در زن ــه حج ــد    ك ــت؛ هرچن ــتري برخوردارس بيش

ــي، مــردان و زنــان مــؤمن مخاطــب          ــخن خداونــد يگانــه در آيــات وح در س
    2.اند گرفتن ديدگان، امر شده فروقرار گرفته و به 

هـاي   كه زمينة آلوده شدن بـه گنـاه   3نگاه، تيري از تيرهاي مسموم ابليس است
در روايتـي ديگـر نگـاه،    . سـازد  هاي ناسالم جنسي را فراهم مـي  تر و ارتباط بزرگ

   4.كننده، كافي است همين براي دچار فتنه شدن نگاه كارد و شهوت را در دل مي

                                                
نگاه آلوده به جنس موافق خويشان و غيرخويشان، مانند نگاه زن به زن و مرد به مرد، در ناحيه شرمگاه جـايز   -1

بـه جـز زن و    –و نگاه به محرمان جنس مخالف . نيست و در غير شرمگاه نيز اگر به قصد ريبه باشد، جايز نيست
 .هاي عمليه مراجعه شود كتب فقهي و رساله در اين باره به. نيز اگر به قصد رببه باشد، جايز نيست -شوهر

 وقُـلْ  يصـنَعونَ؛  بمِـا  خَبِيـرٌ  اللَّـه  إنَِّ لهَـم  أَزكَـى  ذَلـك  فُـروُجهم  ويحفظَُوا أبَصارهِم منْ يغُضُّوا للمْؤْمنينَ قلُْ( -2
ناَتؤْمْلمنْ يغْضُضنَْ لنَّ مِارهصَعفاف فروگيرند و) نامحرمان به نگاه از( را خود هاي چشم بگو مؤمنان به»؛ ) ...أب 

 ايمـان  بـا  زنان به است؛ و آگاه دهيد مي انجام آنچه از خداوند است، تر پاكيزه آنان براي اين كنند، حفظ را خود
 .)31 و 30/نور( »...فروگيرند ) آلود هوس نگاه از( را خود هاي چشم بگو

 ةًحســر أورثــتةٍ نظــر مــن وكــم مســمومٍ، إبلــيس ســهام مــن ســهم النظــرُ «: يقــول...  7 عبــداالله عـن أبــي  -3
 ). 559ص ،5 ، جالكافيكليني، محمد بن يعقوب، ( .»يلةًطو

حرانـي،  . (»فتنـَة  لصـاحبهِا  بهِـا  كفَـى  و ةالشَـهو  القلَـبِ  فـي  تَـزرع  فاَنَّهـا  ةالنَّظـرَ  و ايـاكمُ «: 7عن الصادق  -4
 ).305، ص تحف العقولشعبه،  ابن
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ــر ــده   روايــات ب ــرل نگــاه، فاي ــد كــه كنت ــد دارن ــه تأكي ــن نكت ــوي  اي هــاي معن
ــادي دارد؛ از جملــه از رســول خــدا     نقــل شــده اســت كــه چشــمان      9زي

 نگــاه: فرمــود9در روايــت ديگــر پيــامبر  1.خــود را ببنديــد تــا عجايــب ببينيــد 
 از را آن هـــركس و اســـت ابلـــيس تيرهـــاي از زهرآلـــودي تيـــر ]نـــامحرم بـــه[

 اش شـيريني  كـه  كنـد  عطـا  او بـه  ايمـاني  چنـان  خداونـد  كنـد،  تـرك  خـدا  ترس
  2.كند احساس خويش دل در را

چنينـي نيـز جــايز    هـاي ايــن  انگيـز و نيــز فـيلم   نگـاه كـردن بـه تصــاوير شـهوت    
ــين  ــت؛ هم ــت وب  نيس ــور اس ــردي ط ــكس  گ ــاي س ــه آن. ه ــه   خلاص ــه هرگون ك

انگيـــز و نيـــز ديـــدن تصـــاوير  هـــاي شـــهوت ديـــدن تصـــوير و تماشـــاي فـــيلم
   3.زيستي است انگيز و سكس، از رذائل اخلاقي پاك تي شهوتاينترن

ــرزه ــار هـ ــا  ينگـ ــز  pornographyيـ ــا   درنيـ ــرار دارد و بـ ــتا قـ ــن راسـ ايـ
   4.ي استجمع ناشدنزيستي  اخلاق پاك

  
  خلوت زن و مرد نامحرم. 2

ــيب ــاك   از آس ــي پ ــل اخلاق ــا و رذائ ــرد  ه ــاع م ــتي، اجتم ــامحرم زن و زيس  ن
 هــم ديگــري كــه حــالي در نباشــد؛ آنجــا در كســي كــه خلــوتي اســت محــل در

  . بروند بيرون آنجا از در اين صورت بايد شود؛ وارد نتواند

                                                
ــوا«: 9عــن النبــي : 7عــن الصــادق -1 ــروَنَ ابَصــاركمُ غُضُّ ، 7منســوب بــه امــام صــادق . (»الْعجائــب تَ

 ).9، ص يعةمصباح الشر

ــرُ«: 9عــن النبــي -2 ــهم اَلنظََّ س مســموــنْ م ــهامِ م س لــيسبــنْ  ا َــاً تَرَكهَــا فم ــنَ خَوف االلهِ م ــاً االلهُ اَعطــاه ــد ايمان  يجِ
َتهلاوفي ح ِِ145، ص جامع الأخبارشعيري، محمد بن محمد، . (»قلَْبه.( 

فحـواي ضـمني ســخنان دانشـمندان اخـلاق در تبيــين قـوه شــهويه در كتـب اخلاقـي و نيــز تصـريح فقهــاي          -3
  . كند معاصر، مطالب ياد شده را تأييد مي

 هيجـان و تحريـك جنسـي، افـراد را    كتـاب، فـيلم يـا هـر چيـزي كـه بـراي ايجـاد          :پورنو عبـارت اسـت از   -4
ــه شــكل ــامطلوب در ب ــده و ن ــيف ،اعمــال جنســي آزاردهن ــد توص ــك  .و تصــوير كن ــارة هــرزه نگــاري ن : درب

 .34تا  24، صص9، شماره 1382، سال ماهنامه سياحت غرب، »هرزه نگاري در اينترنت«مارك لاسر، 



ل 
سا

وم
س

 
ره

ما
 ش

ـ
 

 ي
هم

د
 

ـ 
ان

ست
تاب

 
13

92
  

114  

 

 

 جــاي در نــامحرم بــا مــؤمن كــه اســت ايــن انحــراف از پيشــگيري هــايراه از
ــردم، چشــم از دور چراكــه نكنــد؛ اجتمــاع خلــوت ــة م انحــراف،  و لغــزش زمين

 ]نــامحرم [زنــي  بــا مــردي هــيچ :فرمــود 7 علــي اميرمؤمنــان. اســت زيــاد
ــوت ــد، خل ــردي هــيچ نكن ــا م ــي ب ــوت زن ــد، خل ــومي جــز آن نكن  دو آن كــه س
ــيطان ــت ش ــامبر  1.اس ــز پي ــود9 و ني ــه آن: فرم ــه ك ــدا ب ــزا روز و خ ــان ج  ايم

ــد دارد ــايي در نباي ــد  ج ــگ كن ــه درن ــداي    ك ــت، ص ــرم نيس ــا او مح ــه ب ــي ك  زن
  2.او را بشنود نفسَ
  
  )دوستي دختر و پسر(رابطة دختر و پسر . 3

زيستي رابطة پسر و دختـر اسـت كـه بـدون هـيچ وجـه        از رذائل اخلاقي پاك
رابطه اگر به ارتباط كـاري محـدود شـود، ماننـد ارتبـاط دو      . محرميتي انجام گيرد

كـه بـه    كلاسي يا دو همكار، با رعايت مـوازين شـرعي و اخلاقـي و بـدون آن     هم
 ــ علاقــه و رابطــه هــا و  د لغــزشهــاي عــاطفي كشــيده شــود، مــانعي نــدارد؛ هرچن

. گـردد  هاي ساده آغاز مي هاي اخلاقي بسياري از جوانان از همين ارتباط انحراف
هـاي نفـس، بـه     از اين رو، بايد بسيار مواظب بـود و از وسـاوس شـيطاني و حيلـه    (

  ).خداي بزرگ پناه برد
ــاط ــاط    ارتب ــر از آن ارتب ــر و فرات ــر و دخت ــاطفي پس ــاي ع ــي آن   ه ــاي جنس ه

ــزه  ــر انگيـ ــه هـ ــا    اي دو، بـ ــه بـ ــوع اســـت و عملـــي اســـت كـ ــد، ممنـ ــه باشـ كـ
ــة شــناخت   . ناشــدني اســت زيســتي جمــع پــاك ــه بهان ــان مجــرد ب برخــي از جوان

ــي      ــالف م ــنس مخ ــا ج ــه ب ــراري رابط ــه برق ــراي ازدواج، ب ــتر ب ــد، در  بيش پردازن

                                                
ــؤمنين   -1 ــر الم ــي امي ــن عل ــوا«: 7ع ــامرَأَ لايخلُْ ــلٌ، ةبِ جــا ر ــنْ فمَ ــلٍ م جــلا ر ــامرَأ خَ ــانَ الا ةبِ ــيطانُ ك  الشًّ

 ).265، ص 14ج ،الوسائل مستدرك حسين، ميرزا طبرسي، نوري. (»ثالثهَما

 فلاَيلبـث  الاخـرِ  اليـومِ  و بِـااللهِ  يـؤْمنُ  كـانَ  مـنْ «: 9عـن النبـي   :عـن آبائـه   7عن موسي بـن جعفـر    -2
 ).687، صامالي، محمد بن حسن، »ئفةشيخ الطا«طوسي . (بمِحرمٍَ لهَ لَيست ةٌامرأَ نفََسه تسمع موضعٍ في
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ــين رابطــه  ــه ازدواج موفــق نمــي  حــالي كــه چن ــه   اي معمــولاً ب ــا اگــر ب انجامــد، ي
ــدايي در   ــر ج ــد، خط ــتم ش ــت  ازدواج خ ــاد اس ــندگان،  (.آن زي ــي از نويس جمع

1390  :110-116(   
ــي و   ــت كــردن اينترنت ــروزي ارتبــاط اســت      wechatچ نيــز از وســايل ام

شــود و از  كــه گــاه بــه ارتبــاط عــاطفي و جنســي دختــران و پســران كشــيده مــي  
  .زيستي است هاي پاك اين سو، از آسيب

  
  شوخي كردن و دست دادن با نامحرم . 4

ــيب ــاي اخلا از آسـ ــاكهـ ــي پـ ــوخي   قـ ــي آن، شـ ــل اخلاقـ ــتي و رذائـ زيسـ
و سـرور مؤمنـان   بـراي شـادي    نفسـه  شـوخي كـردن فـي   . كردن بـا نـامحرم اسـت   

) زن و مــرد(هـايي كـه عمــوم مـردم     در جمـع محـارم و جــنس موافـق يـا شــوخي    
مخاطــب هســتند، مــانعي نــدارد، بلكــه مطلــوب اســت و در روايــات بــر شــوخي   

چنــين  هــم )663:  1363كلينــي، ( .كــردن بــه ويــژه در ســفر، تأكيــد شــده اســت 
 .دســت دادن بــا ديگــران ثــواب زيــادي دارد و بــه آن ســفارش شــده اســت        

  )179: همان(
امـــا شـــوخي كـــردن و دســـت دادن زن و مـــرد نـــامحرم در شـــرع مقـــدس  

  . زيستي است هاي اخلاقي پاك ممنوع است و از آسيب
  :فرمود 9رسول خدا 

مغلـولا ثـم يـؤمر بـه الـي النـار،       مة حراما جاء يوم القيا ةو من صافح امرأ... « 
بِس  يملكُهـا  لا ةِامرأََ فاكَه ومنْ ه  بِكـُلِّ  حـ ي  كَلمَّهـا  كَلمـ ي  عـامٍ  الَـْف  الـدّنيا  فـ  فـ
و هركسي با زني به حرام دست بدهد، روز قيامت در حالي كـه در  ... «؛ »...النّارِ

شود بـه آتـش وارد شـود و     دستور داده ميغل و زنجير است وارد شود، سپس 
 سـخن  دنيـا  در او بـا  كـه  اي كلمه هر براي كند شوخي نامحرمي زن با كسي هر

  )283:  1368صدوق، ( .»...شود مي زنداني جهنم در سال هزار گفته،
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ــي در  ــوع و نرم ــان    خض ــولي زن ــار معم ــد   -گفت ــوخي نباش ــه ش آن  -اگرچ
هــاي   گــردد، نيــز از آســيب   مــيجــا كــه ســبب جلــب و تحريــك نــامحرم      

  1.زيستي است و فرازي از آيات وحي بر آن دلالت دارد پاك
  
  رقص مهيج و موسيقي مبتذل. 5

ها، از رذائل اخلاقـي   ها و نيز در پارتي مهيج و موسيقي مبتذل در جشن 2رقص
  .اند زيستي است كه بسياري از جوانان به دام آن گرفتار شده پاك

ترديـد ايـن    بي. موسيقي با مسائل جنسي بر همگان آشكار استرابطة رقص و 
دو، گاه در تحريك جنسي و شـهواني بـه نـوع افراطـي آن، نقـش انكارناپـذيري       

يا برخـي از اقسـام آن   ) غنا(گفتني است دليل ممنوعيت رقص و موسيقي . (دارند
نيسـت،   دو مانند رقص مهيج و موسيقي مبتذل، تنها ارتباط آن دو با مسائل جنسي

  ).شود بلكه دلايل ويژة خود را دارد كه در جاي خود بحث مي
  
  پوشش شهرت. 6

ــه مــي  ــه پوششــي گفت ــا شخصــيت و شــأنيت و   پوشــشِ شــهرت، ب شــود كــه ب
ــي       ــاوتي نم ــاره تف ــن ب ــد و در اي ــته باش ــافي داش ــندة آن، تن ــه   زي پوش ــد ك كن

ــي      ــا رنــگ آن يــا ويژگ ــنس پوشــش ي ــت آن بــا شــأنيت او در     ج هــا و دوخ
ــافي ــد تن ــن. باش ــت و    از اي ــارف اس ــه غيرمتع ــه در جامع ــه پوششــي ك رو، هرگون

دهنــد  العمـل نشــان مـي   نگرنـد و بــه آن عكـس   مـردم بـا نگــاه ديگـري بـه آن مــي    

                                                
 قَولًـا  وقلُْـنَ  مـرَض  قلَْبِـه  فـي  الَّـذي  فَيطمْـع  بِـالقَْولِ  تَخْضَعنَ فلَاَ اتَّقَيتنَُّ إنِِ النِّساء منَ كأََحد لَستنَُّ النَّبِي نساء يا( -1

 اي گونـه  بـه  پـس  كنيـد؛  پيشـه  تقـوا  اگـر  نيستيد معمولي زنان از يكي همچون شما! پيامبر همسران اي«، )معروُفاً
 .)32/أحزاب( ».بگوييد شايسته سخن كنند و طمع شما در بيماردلان كه نگوييد سخن انگيز هوس

ــه فتــواي جمعــي از مراجــع     -2 ــا شــرايط خــاص، ب ــان ب ــراي شــوهرش و رقــص زن در مجلــس زن رقــص زن ب
ــت ــايز اس ــي   . ج ــايز م ــوارد ج ــي از م ــص را در برخ ــه رق ــاني ك ــؤمن   كس ــأن م ــاً دور از ش ــد، آن را اخلاق دانن

  . در باره رقص و موسيقي و اقسام جايز و غيرجايزآن دو، به كتب فقهي مراجعه شود. دانند مي
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ــي   ــخر م ــا تمس ــت     و ي ــوع اس ــي ممن ــدگاه دين ــد، از دي ــر در  . كنن ــش دخت پوش
هـــاي پســـرانه و عكـــس آن، يعنـــي پوشـــش پســـر در لبـــاس و   لبـــاس و تيـــپ

  .ممنوع استهاي دخترانه،  تيپ
چنـين دانشـمندان اخلاقـي نيـز در      هم 1.اين نوع پوشش از نظر فقها حرام است

  2.اند كتب اخلاقي روايي، آن را در رديف رذائل اخلاقي قرار داده
 
  زنا . 7

ايــن كــار . زيســتي اســت تــرين رذائــل اخلاقــي پــاك زنــا يكــي از خطرنــاك
ــي  ــات فقه ــند از محرم ــه در    ناپس ــت ك ــلام اس ــي اس ــز  اخلاق ــي ني ــان ابراهيم ادي

زنـــا از گناهـــان كبيـــره . ممنـــوع اســـت و در برابـــر ازدواج شـــرعي قـــرار دارد
ــت و ــي دارد،  اسـ ــنگيني را در پـ ــاي سـ ــتغيب، ( كيفرهـ  )180-173:  1361دسـ

   3.صريحاً از آن نهي شده است قرآنو در 

                                                
توضـــيح االله محمـــدتقي،  يـــة؛ بهجـــت، آ146، ص1، جتحريـــر الوســـيلهامـــام خمينـــي، ســـيد روح االله،  -1

  .141، ص711، مسئله المسائل

، بـراي مـرد ايـن    »ةمشـهر  بـة دا يركـب  مشهرا أو ثوبا يلبس أن خزيا بالرجل كفى«: قال 7 االله عبد أبي عن -2
، »اللبـاس  ةشـهر  يـبغض  االله إن«: قـال  7 و عنهخواري بس كه لباس شهرت بپوشد يا مركبي چنين سوار شود؛ 

 ).116، صمكارم الاخلاقطبرسي، حسن، . (دارد خداوند شهرت لباس را دشمن مي

ــانَ فَـا    ( -3 ــا إنَِّـه كَ ــاء سـبِيلاً  حشـَةً ولَـا تقَْربَـوا الزِّنَ سو نزديــك زنـا نشـويد، كــه كـار بســيار زشـت، و بــد     «؛ )و
والَّذينَ لاَ يـدعونَ مـع اللَّـه إِلهَـا آخَـرَ ولَـا يقْتلُُـونَ الـنَّفسْ الَّتـي حـرَّم اللَّـه إِلَّـا بِـالْحقِّ              (؛ )32/إسراء(» راهي است

خواننـد، و انسـاني    و كسـاني كـه معبـود ديگـري را بـا خداونـد نمـي       «؛ )ولاَ يزنُْونَ ومنْ يفْعـلْ ذَلـك يلْـقَ أثَاَمـا    
ــر  ــونش را ح ــد خ ــه خداون ــي را ك ــق نم ــز بح ــمرده، ج ــي  ام ش ــا نم ــند و زن ــد،   كش ــين كن ــركس چن ــد و ه كنن

ــد    ــختي خواهــد دي ــازات س ــك علَــى أنَْ      (؛ )68/فرقــان. (مج ــاءك المْؤْمنَــات يبايعنَ ــا النَّبِــي إِذَا ج ــا أَيه ي
ــادهنَّ       ــتلُنَْ أوَلَ ــا يقْ ــزنْينَ ولَ ــا ي ــرقِنَْ ولَ ــا يس ــيئاً ولَ ــه شَ ــرِكنَْ باِللَّ ــديهنَِّ    لايشْ ــينَ أَي ب ــه ــانٍ يفْتَرِينَ ــأْتينَ بِبهتَ ــا ي ولَ

           ـيمحر غفَُـور إنَِّ اللَّـه ـنَّ اللَّـهَرْ لهْـتَغفاسنَّ وهـايعفَب ـروُفعـي مف َـينكصلَـا يعهنَِّ ولجأَرهنگـامي  ! ، اي پيـامبر )و
ك خـدا قـرار ندهنـد، دزدي و زنـا نكننـد،      كه زنان مؤمن نزد تو آيند و بـا تـو بيعـت كننـد كـه چيـزي را شـري       

ــته      ــار شايس ــيچ ك ــد و در ه ــود نياورن ــاي خ ــت و پ ــيش دس ــي پ ــت و افتراي ــند، تهم ــود را نكش ــدان خ اي  فرزن
مخالفـت فرمــان تـو نكننــد، بـا آنهــا بيعـت كــن و بـراي آنــان از درگـاه خداونــد آمـرزش بطلــب كـه خداونــد         

 ).12/ممتحنه. (آمرزنده و مهربان است
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زيستي با جـنس مخـالف رابطـه دارنـد تـا       برخي از جوانان مجرد در قالب تك
خـانگي و   رود و برخـي ديگـر در قالـب هـم     مـي  تـا سـر حـد زنـا پـيش     آن جا كه 

كننـد   زندگي زير يك سقف و بدون ازدواج شرعي، اقدام به عمل ناپسند زنا مـي 
  1.شود تا آن جا كه به توليد مثل فرزندان ناپاك كشيده مي

  .شارع مقدس با تحذير از زنا، جوانان مجرد را به ازدواج فراخوانده است
  
  راييگ همجنس. 8

ــنس ــا  همج ــي از خطرن ــيب  ك گراي ــرين آس ــاك  ت ــاي پ ــت و از   ه ــتي اس زيس
ــع         ــدت از آن من ــه ش ــي ب ــدگاه دين ــه از دي ــت ك ــندي اس ــت و ناپس ــال زش اعم

ــت  ــده اسـ ــره  . شـ ــان كيبـ ــل از گناهـ ــن عمـ ــتغيب، ( ايـ  )199-194:  1361دسـ
ــت      ــده اس ــرار داده ش ــروي ق ــوي و اخ ــاي دني ــراي آن كيفره ــوب و ب از  2.محس

توانـــد جـــايگزين ازدواج زن و مـــرد  گرايـــي نمـــي ديـــدگاه وحـــي، همجـــنس
  3.گردد كه ارتباط طبيعي و آفرينش خداوندي است

                                                
ــان مــا را تهديــد مــي  خــانگي هــم -1 ــاره هــم خــانگي در غــرب . كنــد در غــرب رواج دارد و آينــده جوان در ب

ــك ــدنز،: ن ــوني، گي ــه ،شناســي جامعــه آنت ــوچهر، صــبوري،: ترجم ــص من ــر، ســامرويل، ؛ و453و 452ص  جنيف
 .7ص محمود، ارغوان،: ترجمه ،خانواده و فمينيسم

مـنْ دونِ النِّسـاء بـلْ    ةً وأنَْـتمُ تُبصـروُنَ؛ أئَـنَّكمُ لَتَـأْتُونَ الرِّجـالَ شَـهو      حشـَةَ  الفَْـا ولُوطاً إِذْ قاَلَ لقَومه أَتَـأْتُونَ  ( -2
          ـمإنَِّه ُكمـنْ قَـرْيتم ـوا آلَ لُـوطإِلَّـا أنَْ قَـالُوا أَخْرِج ـهمقَو ابـوا كَـانَ جَلُونَ؛ فمهتَج مقَو ُـروُنَ   أنَْتمَيتطَه ؛ )أنَُـاس

رويــد در  آيــا شـما بــه سـراغ كــار بسـيار زشــتي مـي    «: هنگـامي كــه بـه قــومش گفـت   ) بـه يــاد آور (و لـوط را  «
رويـد؟   بينيـد؟؛ آيـا شـما بجـاي زنـان، از روي شـهوت بـه سـراغ مـردان مـي           مـي ) نتـايج شـوم آن را  (حالي كـه  

لـوط را از شـهر و ديـار    خانـدان  «: گفتنـد ) بـه يكـديگر  (شما قومي نادانيد؛ آنهـا پاسـخي جـز ايـن نداشـتند كـه       
ــتند   ــرادي پاكــدامن هس ــا اف ــد، كــه اينه ــرون كني ــا  54/نمــل(» .خــود بي ــك )56ت ــاره ن ــن ب ــاي  ســوره: ؛ در اي ه

  .174تا  160/، شعراء74تا  58/، حجر83تا  77/هود
3- )      وـنْ أَزم كُـمبر ـا خلََـقَ لكَُـمونَ متَـذَرينَ؛ وَالمنَ الْعونَ     أَتأَْتُونَ الذُّكْرَانَ مـادع مقَـو ُـلْ أنَْـتمب آيـا  «؛ )اجكُِـم

كنيـد، آيـا ايـن زشـت و ننگـين       بـازي مـي   و همجـنس (رويـد   در ميان جهانيان، شما به سـراغ جـنس ذكـور مـي    
ــت؟ ــده    )نيس ــما آفري ــراي ش ــان ب ــه پروردگارت ــراني را ك ــي ؛ و همس ــا م ــت ره ــد؟ اس ــا! (كني ــوم  ) حق ــما ق ش

  ).166و  165/الشعراء(» .تجاوزگري هستيد
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ــنس  مــع ــروزه، همج ــترش دارد،  الاســف ام ــي در ســطح وســيعي گس و  1گراي
انــد و در تقابــل بــا خــانواده  در برخــي از كشــورها بــه آن رنــگ قــانوني بخشــيده 

  2.قرار داده شده است
ــنس ــردان   همج ــي در م ــواط (=گراي ــان ) ل ــاحقه  (=و در زن ــحاق و مس س( ،

ــان     ــراي جوان ــا راه ب ــت و تنه ــذير شــده اس ــوع و از آن تح ــي ممن ــدگاه دين از دي
  . مجرد، ازدواج شرعي معرفي شده است و جايگزين ديگري ندارد

ــه شــيوة همجــنس  ــوعي مجــرد  ازدواج ب ــز ن زيســتي اســت؛ چراكــه   گرايــي ني
ــي مح ــيازدواج شـــرعي و عرفـ ــيوة   ســـوب نمـ ــه شـ ــود و ثمـــرات ازدواج بـ شـ

  .را ندارد...  آفرينش خداوندي، مانند آرامش فطري و توليد مثل و
  
  خودارضايي. 9

ــايي  ــتمناء (=خودارض ــياري     ) اس ــن بس ــه دام ــت ك ــي اس ــتلالات جنس از اخ
ــوده كــرده اســت  ــان را آل ــات، حــرام . از جوان ــدگاه رواي ــي، ( از دي :  1363كلين

و از رذائــــــل  )315-311:  1361دســـــتغيب،  ( هو از گناهـــــان كبيــــــر  )540
ــت  ــي اس ــه      . اخلاق ــادي را ب ــي زي ــماني و روان ــدهاي جس ــر، پيام ــوي ديگ از س

ارتكــــاب ايــــن عمــــل از ســــوي  )219-213:  1388بشــــيري، ( .دنبــــال دارد
  .پسران بيشتر از دختران است

ــد         ــه آن قص ــتلا ب ــراد مب ــه اف ــت ك ــي اس ــتلال روان ــوعي اخ ــايي ن خودارض
غافــل از  )213: همــان( خــود را از ايــن طريــق تــأمين كننــد،  دارنــد نيــاز جنســي

  . هاي جسمي و رواني است آنان، گناه و بيماري كه فرجام كار اين

                                                
ــارة گســترش هــم -1  بخــش آزادي هــاي جنــبش: فمينيســم امــين، مثنــي الكردســتاني،: گرايــي نــك جــنس درب

 .151تا  147صص عبدالظاهر، سلطاني،: ترجمه ،زنان

گــاردنر، ويليـام، جنـگ عليــه خـانواده، برگــردان و    : گرايـي بــا خـانواده نـك    جـنس  دربـارة رويـارويي هــم   -2
 .248تا  231محمدي، معصومه، صص: تلخيص
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ديـدگاه دينــي نيـز از ايــن عمـل تحــذير كـرده اســت و تنهـا راه ارضــاي نيــاز      
  . داند جنسي را ازدواج شرعي مي

  
  تأخير در ازدواج و مجردزيستي. 10

و مجردزيسـتن تـا پايـان زنـدگي     زيستي تـأخير در ازدواج   هاي پاك از آسيب
دهـد و   تأخير در ازدواج يا ازدواج نكردن، انسان را در آستانة گناه قرار مي. است

  .سازد زمينه را براي تسلط هواهاي نفساني و وساوس شيطاني آماده مي
ــت        ــي ازدواج اس ــزة جنس ــباع غري ــروع اش ــا راه مش ــي تنه ــدگاه دين و از دي

زيســتن  تــأخير در ازدواج و مجـرد . گـردد  هـاي ديگــر بـه گنـاه خــتم مـي     همـة راه 
ــا ارتبــاط جنســي( زيســتي در قالــب تــك هــاي  خــانگي و ارتبــاط و هــم) همــراه ب

ــنس ــه  همج ــايي (گرايان ــز خودارض ــزة    ) ني ــباع غري ــاد و اش ــاديق فس ــه از مص هم
  . آيند شمار مي جنسي از راه نامشروع و گناه به

شـدن بـه گناهـاني چـون نظـر كـردن بـه نـامحرم،          مينـة آلـوده  افزون بر اين، ز
كننـده، تماشـاي    هـاي تحريـك   هاي عاطفي با جنس مخالف، ديدن عكس ارتباط
ــيلم ــاط  ف ــذل، ارتب ــاي مبت ــت و     ه ــق چ ــالف از طري ــنس مخ ــا ج ــازي ب ــاي مج ه
  . ها در فضاي سكس، در افراد مجرد بيشتر وجود دارد گردي وب

بـــراي كســـاني كـــه بـــه خـــود اطمينـــان   تـــأخير در ازدواج و مجردزيســـتن
ــي   ــرار نم ــاه ق ــتانة گن ــد و در آس ــيلت نيســت  دارن ــد، فض ــي . گيرن ــدگاه دين از دي

  1.ازدواج براي همگان فضيلت است
                                                

علـى أبـي    ةدخلـت امـرأ  «: أحمـد بـن أبـي عبـداالله، عـن عبـد الصـمد بـن بشـير قـال           مـن أصـحابنا، عـن    ةدع -1
: ولـم؟ قالـت  : لا أتـزوج، قـال  : وما التبتـل عنـدك؟ قالـت   : فقال متبتلة ةأصلحك االله إني امرأ: فقالت7عبداالله

منك إنه ليس أحـد يسـبقها   أحق به 3طمة انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فا: ألتمس بذلك الفضل، فقال
خداوند تـو را از شايسـتگان قـرار دهـد، مـن زنـي متبتلـه        : وارد شد و گفت7، زني بر امام صادق »إلى الفضل

از اين كار كسب : چرا؟ زن گفت: كنم، امام فرمود ازدواج نمي: تبتل در نزد تو چيست؟ گفت: هستم، امام فرمود
ه بـه آن سـزاوارتر بـود، ب ـ    3ر ازدواج نكردن فضيلتي بود فاطمـه  امام فرمود، بازگرد، اگر د. كنم فضليت مي

   )509ص  ،5ج  ،لكافيا ، محمدبن يعقوب،لينيك. (درستي كه كسي در فضيلت بر او سبقت نگرفت
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ــادآور مــي   ــان ي ــاك    در پاي ــل پ ــويم فضــائل و رذائ ــه جوانــان    ش زيســتي ب
ــي    ــامل م ــان را ش ــدارد و همگ ــاص ن ــرد اختص ــه    مج ــا ك ــي از آن ج ــردد؛ ول گ

ــودگي جن ــه   خطــر آل ــانِ مجــرد بيشــتر اســت، مخاطــب اصــلي مقال ســي در جوان
  .جوانان مجرد هستند

   
  گيري نتيجه
عامــل رســتگاري و رســيدن  و خواســت اوســت،  نيــززيســتي، فرمــان خــدا  پــاك

ــت    ــزرگ اس ــاداش ب ــرزش و پ ــش و آم ــت و آرام ــت، امني ــه بهش ــه، اين. ب ــا هم ه
ــاك  ــت پ ــر اهمي ــت دارد  ب ــوي آن دلال ــي و معن ــتي و ارزش اخلاق ــت . زيس اهمي

ــاك ــتن ويژگــي  زيســتي بــر شــناخت و بــه    پ هــاي اخلاقــي آن تأكيــد    كاربس
زيســتي در قالــب فضــائلي چــون  هــاي اخلاقــي پــاك شــناخت ويژگــي. كنــد مــي

هنگــام و در قالــب رذائلــي ماننــد نگــاه      حيــا، غيــرت، حجــاب و  ازدواج بــه   
دوســـتي پســـر و (، خلـــوت زن و مـــرد نـــامحرم، رابطـــة پســـر و دختـــر  آلـــوده
ــر ــوخي)دخت ــيقي       ،  ش ــيج و موس ــص مه ــامحرم، رق ــا ن ــت دادن ب ــردن و دس ك

ــذل، پوشــش شــهرت، زنــا، همجــنس     گرايــي،  خودارضــايي و تــأخير در    مبت
ــه ســعادت و كمــال انســاني كــه همــان    ازدواج و بــه كاربســتن آنهــا در رســيدن ب

  .   ناپذير است اجتنابقرب به خداوند است، 
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